
           

 ازقرن چهارم تا هشتم هجری قمری سلفی گریمسلمان )شیعه وسنی(به نظام اندیشگی  مورخاندیدگاه  بررسی 

 قنادیان ملیحه

 ،ایران شاهروددانشگاه آزاد اسلامی،  ،شاهرودواحد  ، دانشجوی دکتری تاریخ اسلام

haghiriamir70@gmail.com 

  )نویسنده مسئول( محبوبه اسماعیلی

 شاهرود ،ایراندانشگاه آزاد اسلامی،  شاهرود،واحد استادیار گروه تاریخ،

 esmaeili.mahboobeh@gmail.com 

  میرزا محمد حسنی
 ،ایران شاهروددانشگاه آزاد اسلامی،  ،شاهرودواحد  ،گروه تاریخ استادیار 

 10/7/99:تاریخ پذیرش        23/4/99  دریافت :تاریخ                                                                 

 

  چکیده

سلفیه افرادی هستند که با افترا بستن به شیعیان کوشیده اند سایرمسلمانان را به شیعه بد بین کنند. آنها نه تنها شیعیان را 

مورخان و ا به تحریف قرآن کریم و کتاب خداوند متهم می کنند. ر خارج ازدین مبین اسلام می دانند بلکه آنان شیعیان

کتابها ،مقالات و شاگردان او علما ی مسلمان واندیشمندان اسلامی دررد سخنان و گفته های سلفیه، مخصوصا ابن تیمیه 

.و نیز به  بیان شدهبرآن است تا اتهامات سلفیان برشیعه آشکارو سعی دراین مقاله   .وآثار بسیار زیادی برجای گذاشتند

اندیشمندان ودانشمندان اسلامی وعلمای مسلمان)شیعه وسنی (در رویکرد سلفیه به سه  مورخان و بررسی دیدگاههای

مسئله اصلی این است که آرا و اندیشه های علما و اندیشمندان .شوداصل اصول دین،توحید،نبوت وامامت پرداخته 

روش توصیفی تحلیلی به  پژوهش امامت با رویکرد سلفیه چگونه است؟این مسلمان نسبت به اصول دین توحید،نبوت و

می باشد.اما آنچه مد نظر نویسنده است با تکیه بر آرا و اندیشه های مورخان مسلمان شیعه وسنی در رویکرد سلفیه به 

 توحید و نبوت و امامت می باشد.

 

 ،علمای مسلمانتوحید،نبوت،امامتسلفیه،کلیدواژه:
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 مقدمه

نقطه تمرکز این مقاله بررسی دیدگاه علمای اسلامی )شیعه وسنی(راجع به رویکرد سلفیه به توحید 

و دفاع ونبوت وامامت می باشد.برای دستیابی به این مهم، روشنگری دربحث توحید ونبوت وامامت 

لافی از حریم حقیقت و آشناکردن مخاطبان با اقوال و تهاجمات مخالفان تشیع و تبیین مواضع اخت

دربحث توحید ونبوت وامامت می باشد.درطول قرنهایی که از واقعه رحلت پیامبر)ص(گذشته است 

پیرامون موضوع توحید ونبوت وامامت آثاربسیاری شامل کتب،مقالات و پایان نامه هایی نوشته شده 

وسنی(در  مسلمان )شیعه مورخاناست . اما آنچه مد نظر نگارنده است  با تکیه برآرا واندیشه های 

 بحث رویکردسلفیه به توحید ونبوت وامامت می باشد.

 

 سنی دررویکرد سلفیه به توحیدمورخان بررسی دیدگاه 

بر اساس مبانی هستی شناختی سلفیه ، خدا  موجود  قدیم ، بی مانند ، بی شریک و یکتاست ؛ اما 

حب نفس ، وجه )صورت( خدایی صا .همچون انسان صفاتی زاید بر ذات و متغایر با یکدیگر دارد 

، چشم ، گوش ، دست ، پا ، انگشتان و نشسته بر عرش در آسمان هفتم است . خدایی که به علم 

عالم است و به قدرت  قادر ، به  نفسش صاحب  رحمت  است  و  به  وجهش  صاحب بقا ، به 

مان ها و اینها آسه چشمش بینا و به گوشش شنوا ، به دستش فعال است و به انگشتانش، نگه دارند

 (87ص/3:  1408ابن تیمیه، (همه صفات ذات او هستند .

سلفیه در تبیین و تفسیر صفات الهی از حیث معنا شناسی بر اساس اصل ظاهر گرایی در قرآن و 

سنت و به تبعیت از برخی از اهل اثر و اصحاب حدیث به معنای ظاهری و عامیانه این صفات بسنده 

ل و سوال کرده و آنها را تاویل نمی کنند ؛ چون آنها را  از  متشابهات  دانسته و کیفیت شان را مجهو

از چگونگی شان را بدعت می دانند و می گویند اینها صفات خبری هستند که تنها باید بدانها ایمان 

 آورد. 

به نقل از قاضی سبکی اهل توحید بر اینکه خداوند در جهت خاصی نیست اتفاق کرده اند مگربرخی 

 (69ص/9: 1424اسنوی،افراد که مثل ابن تیمیه قول شاذ دارند.)

محمد ابو زهره نیز معتقد است که هرچه درقرآن و روایات درمورد اوصاف خداوند واردشده شیخ 

: 1958)ابوزهره،ازقبیل محبت،وجه ودست و...همگی باید برظاهرش حمل شود بدون هیچ تاویلی.

 (70ص/9
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ابن حجرهیثمی مکی شافعی مدعی است ابن تیمیه نسبت به ساحت مقدس خداوند جسارت کرده 

 (130ص:1421ادعای جسمانیت وجهت کرده است .)امین، و درحق او

 پیرامون او نظریه نقد در که بوده تیمیه ابن با معاصر و دمشق، نام به دانشمندان از حلبی الدین شهاب

 ترجمه در را وی رساله متن الشافعیه طبقات در سبکی و نوشته، مستقلی رساله خدا بودن دار جهت

 بود این کرد وادار رساله این نگارش به مرا آنچه»:گوید می رساله آغاز در وی.است نموده نقل او

 (.123ص :1964سبکی،)«است طرف از ای رساله اخیرا که

 رجالی و تاریخی مصادر جزء وی کتابهای و است حنبلی مذهب بزرگان از که ذهبی الدین شمس

 ابن عقائد شدن ملا بر از پس و پرداخته تیمیه ابن معرفی به تذکرةالحفاظ کتاب در آید می شمار به

. عثرتی اقلنی و ارحمنی رب یا»: کند می آغاز ها جمله این با را نامه که نوشته او به ای نامه تیمیه

 لغزش و کن رحم من بر خدایا «البکاء علی یعاوننی اخوان الی شوقاه وا اهلها، و السنة علی اسفاه وا

 این بر ریختن اشک در برادرانم همکاری بر و متاسفم آن اهل و پیامبر سنت نابودی بر گیر، پس مرا

 (134ص:1956ذهبی،.)مشتاقم تاسف

گوید: به خاطر سخنانی که درباره ابن حجر عسقلانی از علمای بزرگ اهل سنت درباره ابن تیمیه می

کند، اوصاف الهی دارد و دست و پا و صورت داشتن را به عنوان صفات حقیقی خدا مطرح می

اند؛ زیرا با استغاثه اند که او اهل تجسیم است. و برخی نیز او را زندیق دانستهردم قائلگروهی از م

او مخالف تأویل کردن آیات و (18-17صص /1: )ابن حجر.کردبه پیامبر اسلام)ص( مخالفت می

رو، قائل است که خدا در جهت بالا قرار دارد و در آسمان است احادیث صفات الهی است. از این

)ابن .گردد. او اعضا و جوارح دارد ولی نه مانند مخلوقآید و سپس برمیهی به آسمان دنیا میو گا

  (348ص /8: 1408تیمیه،

کنند، سخن کسانی که دیدن خدا را تأیید می»گوید: و می داندابن تیمیه خدا را قابل رؤیت با چشم می

 همان(«).اندرا رد کردهتر است از سخن کسانی که آنبه عقل نزدیک

نقل گرا هستند واز طرفی درحوزه معرفت شناسی خود  ،روش شناسی خود ازآنجایی که سلفیه در

(ازاین 41ص/1 :علیزاده موسوی) .فقط ظاهرگرایند درصفات جبریه خداوند قائل به تجسیم می شوند

می رو کلمات علمای سلفیه مخصوصا رهبر فکری آنها ابن تیمیه دراین باب بوی تشبیه وتجسیم 

(یا همچون شهرستانی آن را مختص به عقاید 73ص:دعی انکار وتجسیم شده اند )همانه مچدهد گر

(ولی تشبیه وتجسیم درکتب خود آنها آن قدرواضح وروشن 97ص/1 :شهرستانی یهود می داند )

ابن  »است که تقی الدین سبکی از علمای  شافعی وقتی کتاب منهج السنه ابن تیمیه را دید گفت:
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ه دراین کتاب می خواهد مظهرحشویه را که فقط به ظواهر قرآن تمسک کرده اند ومعتقد به تیمی

(بنابراین سلفیان درتوحید اسما وصفات دچار تناقضات 109ص /1 :)همان «تجسیم هستنداثبات کند

فراوانی شده اند چرا که ازیک طرف نتیجه روش شناسی آنها منتهی به تجسیم وتشبیه می شود واز 

(این مطالب 11)سوره شوری،آیه"لیس کمثله شی"هم دراحادیث وآیات فراوانی هم چون آیه طرفی 

 .رارد می کنند

ابن قیم مانند استادش ابن تیمیه موردانتقاد وطعن دیگر علمای اهل سنت قرار گرفته است.ابن حجر 

و شاگردش ابن قیم مبادا به چیزهایی که درکتابهای ابن تیمیه :»هیثمی درباره او و استادش می گوید 

جوزی و دیگرانی که پیرو هوای نفس خود هستندو خداوند آنها را گمراه ساخته وقلبشان را مهر 

دین خارج شده اند.)ابن  سپس آنها را ملحدی می نامد که از«زده و چشمشان را پوشانده،گوش کنی

 (144صحجرهیثمی:
 

 شیعه دررویکرد سلفیه به توحیدمورخان بررسی دیدگاه  

 

اما درشیعه امامیه اتفاق نظر برنفی جسمیت است که عبارات برخی از علمای شیعه را یادآور می 

ذکرشده «الجسم والصورت باب النهی عن»شویم.به نقل از شیخ کلینی بابی در کتاب کافی با عنوان 

باب انه عزوجل لیس »(شیخ صدوق نیز درکتاب التوحید بابی به نام 106-104صصاست.)کافی:

 ( 164ص:1416صوره(آورده است.)شیخ صدوق،ولا بجسم

 سیمندرا حلال نمی داند.)شیخ طوسی:شیخ طوسی نیز درتفسیر التبیان ضبیحه کسانی که قائل به تج

(معتقد به جایز نبودن 271ص/3: ( همچنین شیخ طبرسی درمجمع البیان )شیخ طبرسی123ص/3

 خوردن ذبیحه کسی است که قائل به جسمیت خداوند است.

لامه حلی دربحث صفات سلبی خداوند ازدیدگاه خواجه نصیر الدین طوسی استدلال خویش را ع

مبنی برنفی جهت بیان می کند و می گوید که هرچیز جهت داری می تواند مورد اشاره قرار بگیرد 

 (145:ص1379،ومحل تغییرات واقع شودکه در این صورت حادث شده و واجب نخواهد بود.)حلی

 
 سنی در رویکرد سلفیه به نبوت مورخان دیدگاه 

فخررازی معتقد است که پیامبر وقتی معصوم می شودکه خداوند داعی اطاعت وپرهیز از  

مرجح عمل می کند.)فخرالدین  معصیت رادر او آفریده باشد در نتیجه او برمبنای این داعی

 (156صرازی:
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ده را رد می بل از بعثت بر دین خویش بوبه نقل از ابن بطه، کسانی را که گفته اند پیامبر)ص(ق 

 (99ص:1427بطه،کند.)ابن 

یکی از اتهامات مستشرقین بر پیامبر خدا)ص(این است که وی مانند مشرکان و اعراب جاهلی به 

 قداست مکه معتقد بود و اعمالی را انجام می داد که آنها هنگام عبادت انجام می دادند.

مکه وحرم حتی پیش از ارتباط آن با ابراهیم و «یره المعارف دا»به نقل از یکی از نویسندگان  

اسماعیل درنظر محمد مکانی مقدس بوده است؛زیرا قرآن تقدس آن را از همان مراحل ابتدایی که 

 (176ص:1388)دایره المعارف اسلام،پیامبر آیات قرآن را برای همه تلاوت می کرد می پذیرد.

حمد درخود احساس می کرده اصالتی نداشته بلکه وی با اوری روبین معتقد است رسالتی که م

ترکیب عقاید افکار و آداب و رسوم مطرح در آن دوران و در راس آنان و با اقتباس از یهودیت، 

(وی برای اثبات دیدگاههای خودبه 96صجهانیان عرضه کرد.)محمدخلیفه حسن:اسلام را به 

زبان عبری ترجمه شده،استناد کرده و می بخشهایی از کتاب مستشرق یهودی گلدزیهر که به 

محمد ایده وتفکر جدیدی را به جامعه آن دوران عرضه نکرد،بلکه همان عقائد کهن دوران »گوید:

گذشته عربی را احیا کرد.هر مستمع یهودی و مسیحی،وقتی قرآن را می شنود سوال می کند که این 

را در یهودیت می د شما آن قرآن چه امرجدیدی را آورده است؛پس هر امر خوبی باش

 (284صگلدزیهر:«)یابید.

 

 شیعه در رویکرد سلفیه به نبوتمورخان دیدگاه 

بیان می دارد که اشاعره معتقدند که پیامبران ممکن «نهج الحق وکشف الصدق »علامه حلی در     

 (علامه حلی درباره123:ص1372است مرتکب گناهان کوچک وبزرگ مگر دروغ وکفر شوند.)حلی،

اینکه آیا پیامبر)ص(قبل از بعثت پیرو دین وشریعت دیگری بوده است یا نه سه دلیل ارائه کرده 

 است.)همان(

دلیل اول: اگر پیامبر پیرو و متعبّد به هرکدام از انبیای گذشته بود، این پیروی، مشهور وموجب افتخار 

 قل، بسیارفراوان بود.پیروان آن دین میگردید و در تاریخ درج میشد؛ زیرا انگیزه برای ن

دلیل دوم: اگر پیامبر متعبّد به دین انبیای گذشته بود، هنگام سؤال معاذ بن جبل، از پیامبر)صلی الله 

مطابق کتاب الله، دوباره معاذ :علیه و آله( پرسید که مطابق با چه منبعی حکم کند؟ حضرت پاسخ داد

چه کنم؟  پاسخ شنید که مطابق سنّت پیامبر)صلی  سؤال کرد که اگر در کتاب الله حکم واقعه را نیافتم
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الله علیه و آله(. دوباره پرسید که اگر حکم واقعه را در سنّت رسول الله نیافتم چه کنم؟ پاسخ شنید 

 .که رأی رسول الله)صلی الله علیه و آله( را استنباط کن

شد؛ زیرا پیامبر افضل است دلیل سوم: ممکن نیست که پیامبر اسلام پیرو شریعتی از شرایع سابق با

کرده و این معقول  و در این صورت از مفضول که دینهای موجود در عصر ایشان است، تبعیت

دین ابراهیم، نه  نه تابع )صلی الله علیه و آله(نخواهد بود؛ پس نتیجه میگیریم که حضرت رسول 

 -به شریعت خود  بلکه تابع دین نوح، نه تابع شریعت موسی و نه تابع شریعت عیسی بوده است؛

متعبّد و مقیّد بوده است، منتها قبل از این که اسلام ظهور پیدا کند ورسول خدا از جایگاه  -اسلام

رسالت و بعثت مأمور به تبلیغ شود، تمام دانستنیهای بایسته و مندرج دراسلام را از طریق تعلیم روح 

 .القدس دریافت کرده است

 
 رویکرد سلفیه به امامتشیعه در مورخان دیدگاه 

امام را انسان کامل و داراى مقام ولایت باطنى و حجت زمان  ،اکثریت قریب به اتفاق شیعه امامیه

اند اوج دانند. این مرتبه از امامت که اهل عرفان از شیعه اقتباس کردهو واسطه فیوضات الهى مى

 .مفهوم امامت است

 (.55مائده،««) وَالَّذینَ امَنُوا الَّذینَ یُقیموُنَ الصَّلوةَ وَیؤُْتوُنَ الزکَّوةَ وَهُمْ رَاکِعوُنَاِنَّماَ وَلِیُّکُمُ اللّهُ وَرسَُولُهُ

دارند و در حال همانا ولیّ شما خدا و رسول او و کسانی هستند که ایمان آوردند و نماز به پا می

شهرت یافته است « ولایت»ه پژوهان به آیپردازند.این آیه شریفه، در اصطلاح قرآنرکوع زکات می

نظران، از  اند. البته بعضی از صاحبو بسیاری از محدثّان و مفسّران، آن را به همین عنوان یاد کرده

 اند.نبرده نامنیز«زکات به خاتم»این آیه به عنوان آیه 

شیعه السلام مورد اجماع نظران، نزول این آیه را درباره علی علیه اکثریت قریب به اتفاق صاحب 

شماری از طریق صحابه پیامبر اند. مفسّران و محدّثان، با راهها و اَسناد بیو سنّی دانسته

 اند.اثبات کرده (السلامعلیه)علی  نزول این آیه رادرباره (آلهوعلیهاللهصلی)

السلام علیه)علامه حلّی همچون دیگر صاحبنظران امامیه نزول آیه ولایت را در شأن حضرت علی  

 قطعی دانسته و از آن برای اثبات امامت آن گرامی سود جسته است.(

 نویسد:اشتهار این سبب نزول می لّیدرباره  علام

اند و این در صحاح ستّه نیز مذکور السلام اجماع کردهعلمای اسلام بر نزول آیه درباره علی علیه»  

انگشتری خود را به مسکین  السلام در نماز خویش و در حضور صحابهاست که چون علی علیه
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 (.172صحلی:«)صدقه داد، این آیه فرود آمد

علی « وَ... اِنَّما وَلیُّکُمُ اللّه»اند بر اینکه مراد از مفسران اتفاق کرده»نویسد:او در جای دیگر می  

در حال رکوع، انگشتری خویش را صدقه (السلام علیه)است؛ زیرا هنگامی که علی (السلام علیه)

 (.368صهمان:«)د، این آیه درباره او نازل شد و در این امر اختلافی نیستدا

 در حال نماز و نزول آیه در شأن (السلامعلیه)ابن تیمیه در آثار مختلف خود صدقه دادن علی      

او کند.فاق نظر علمای امت مستند میآن حضرت را تکذیب کرده، دیدگاه خود را به اجماع و ات

و حدیث علیّ فی تصدقّه بخاتمه فی الصلاة » نام مقدمة فی اصول التفسیر گوید: کتاب خود بهدر

ماز به اتفاق حدیث صدقه دادن علی در هنگام ن(.31ص:1408ابن تیمیه،«)فإنّه موضوع باتفاق العلماء

 وی در جای دیگر از همان کتاب سخنان خود را تکرار کرده گوید:نظر علما جعلی است.

ابن تیمیه، این سخنان را در مورد نفی نزول آیه ولایت، (.36صهمان:«)ع أهل العلمانّه موضوع بإجما»

در آثار نسبتا قدیمی خود اظهار کرده بود، امّا هنگامی که خود را در برابر منطق و دلایل استوار علامه 

یت در حلّی مشاهده کرد، با اهانت به علامه و نسبت دادن تحریف قرآن به او، از نفی نزول آیه ولا

 شأن علی سخن گفت:

ای تحریف کرده که هیچ کس مانند او تحریف نکرده است؛ مانند ابن مطهر قرآن را به گونه»    

در شأن علی هنگامی که در حال نماز « وَ رَسُولَهُ... اِنَّما وَلیُّکُمُ اللّه»سخن او که گفته است: آیه 

ترین دعواهای باطله است، بلکه اهل ز بزرگانگشتری خود را صدقه داد نازل شده است.این سخن ا

اند که اند و نیز اجماع کردهعلم به نقل این مطلب که این آیه در شأن علی نازل نشده اجماع کرده

علی در حال نماز هرگز انگشتری خود را صدقه نداده است و اهل علم به نقل این حدیث که صفت 

 (90ص/2 همان:)«اندکرده جماعنقل شده برای علی از دروغهای جعل شده است ا

علامه امینی در کتاب الغدیر و مرحوم مظفر در کتاب دلائل الصدق نیز علیه منهاج السنّه مطالب 

تر سخنی است که علامه حلّی خود در مورد کتاب منهاج اند.از همه مهممستند و مبسوطی بیان کرده

ای داشت و هنگامی که برخورد پسندیده ابن مطهر، خُلق ستوده و»السنّه گفته است.بن حجر گوید:

فهمید که ؛ اگر ابن تیمیه می«لو کان یفهم ما اقول اجبته»کتاب منهاج السنّه به دست او رسید گفت: 

 (.317ص/2ابن حجر :«)گفتمگویم پاسخ او را میمن چه می

 سنی در رویکرد سلفیه به امامت مورخاندیدگاه 

ه تمام همشان این است که خلافت خلیفه اول را شرعی از منابع اهل سنت برداشت می شود ک

قلمداد کنند.با توجه به اینکه آنان را معصوم ندانسته و از اشتباه وخطا مصون نمی دانند وقتی انتخاب 
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شونده وانتخاب کننده هیچ کدام معصوم نبودند چگونه فقهای اهل سنت عمل آنان را رحمت دانسته 

نند.درباره استدلال علمای  اهل سنت به بیعت با ابوبکر باید گفت و همه جا به آن استدلال می ک

 چنین استدلالی نمی تواند مورد قبول باشد.

 1973، به نقل از ماوردی بیعت اهل حل و عقد با امام بدون رضایت هم منعقد می شود.)ماوردی

شد تا جایی  (پس از خلفای راشدین معنای بیعت واجماع اهل حل و عقد از مفهوم خود تهی10ص:

که حتی حسین بن علی )ع(را با زور شمشیر و ارعاب وادار به بیعت کردند. دراین بخش به تفاسیر 

معتبراهل سنت ازقرن چهارم تاهشتم مراجعه شده است تادیدگاه مفسران درباره شان نزول آیه ولایت 

درآنها نقل شده ه ق(درتفسیر خود روایاتی آورده که 310بیان شود .قرن چهارم طبری)متوفای 

ه ق(نیز 370(حصاص)متوفای 187ص/6: 1387لی بن ابی طالب است)طبری،منظوراز آیه ولایت، ع

ه ق(نیزنقل کرده 373(سمرقندی)متوفای 102ن شان نزول را نقل کرده است)حصاص: صای

ه.ق(ازمجاهدنقل می کند که این آیه 450(درقرن پنجم ماوردی )متوفای 401ص  :است)سمرقندی

(ثعلبی نیز این آیه 368ص:1973صدقه دادن علی )ع(دررکوع نازل شده است )ماوردی ، درزمان

(ابن تیمیه بعد از نقل ادعای 81_80ص/ 4 بوری:رامربوط به علی بن ابی طالب می داند) ثعلبی نیشا

اجماع درکذب بودن روایت، این شان نزول چون می دانسته است افرادی مانند ثعلبی آن را نقل 

اورا تضعیف کرده وبه او نسبت حاطب لیل می دهد .اگر هم ثعلبی حدیث نادرست ودرست  کرده اند

را نقل می کرده نمی توان این گونه حکم کرد که تمام احادیث او نادرست است بلکه باید احادیث 

 .او را سنجید .ولی ابن تیمیه بدون آنکه حدیث مورد بحث را بررسی کند آن رادروغ می داند

 تمامی نقل از بعد و دارد مفصلی بحث «مولی»کلمه در معنای  سنت اهل بزرگان از وزیج ابن سبط

 دیگری چیز امامت و اولویت از غیر که میکند گیرینتیجه  گونه این ، آنها رد و«مولی» کلمه معانی

 رسول فرمایش در )مولی( کلمه تفسیر در عرب نکرد. دانشمندا استفاده حدیث این از نمیتوان را

 تذکرة کتاب در ، مذهب نفی آنها از یکی اندکه کرده ذکر وجوهی مولاه ( کنت )من:  فرمود که خدا

 است برتر و اولی آن دهمین معنای... و است مالک معنای وبه غدیر حدیث باره در ، الخواص

 چون و ، است شما به برتر و اولی او که است معنا این به ، شما است موالی این: فرمود .خداوند

بنده  مالک که کسی بر حدیث این در مولی لفظ حمل ؛پس است اولی معنای به مولی که شد ثابت

 و ، نبود او شده آزاد و خدا رسول بنده علی و مالک علی پیامبر چون ؛ بود نخواهد جائز باشد ای

 بر نه و.  بود عمویش پسر او زیرا ؛ جایزنیست است دیگری عموی پسر که کسی بر آن حمل نیز

 می همراهی و کمک بر پیمان دیده اند و ضرر که است کسانی به مربوط قضیه این چون ، پیمان هم
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 سر که کسی بر و نه.  است موجود کلمه خود در معنی این زیرا ؛ کمک و یاری بر نه و.  بندند

 که و سروری آقا بر نه و است لغو حملی چنین که همسایه بر نه و دارد را جریره( )ضمان پرستی

اطاعت  که آن دهم معنای از غیر حدیث این در مولی کلمه از مقصود پس.  است الزم اطاعتش

 من که کسی:  میشود این معنایش و ، بود نخواهد اَولی بر حمل همان یعنی ؛ مخصوص و محض

 این در من. است او به او جان از برتر و اولی هم علی پس هستم او خود به وی جان از و برتر اولی

 (37-32ص:1368 .)سبط بن الجوزی، نیستم تفسیرتنها و معنی

:  و میگوید کرده نقل اساتیدش از را حدیث این البحرین مرج کتابش در نیز اصفهانی الفرج ابو

وی  به جانش از برتر و او سرپرست و ولی من که کسی:  فرمود و گرفت را علی دست خدا رسول

 نهایت در مولی کلمه معانی همه که میشود فهمیده تعابیر این از. است او سرپرست علی پس ؛ هستم

 نص این و ؟ نیستم خودشان از برتر مؤمنان جان بر من آیا:  جمله که دارد آن دهم وجه به بازگشت

 (78:ص1378پیشوائین.)ابوالفرج اصفهانی، و طاعت پذیرفتن و امامت اثبات در آشکاری است

 است )ع(نگاشته مؤمنان امیر مناقب باره در را آن که الطالب کفایة کتاب در شافعی طلحة بن محمد

 من وقرابتک الاسلام فی لقدمک منک أحق أحد یکن لم أحداً مستخلفاً کنت لو »روایت نقل از بعد ،

پیشگامی  جهت به تو از سزاوارتر کس هیچ برگزینم جانشین بود بنا اگر و» «.. وصهرک اهلل رسول

 چه اگر حدیث این: و نیزمی نویسد«نیست بودن او داماد و به پیامبرخدا بودن نزدیک اسلام در ات

 تعیین بر دلیل خم غدیر حدیث ولی ؛ نکرد تعیین خداجانشین رسول که میآید بر آن ظاهر از

 قبل حدیث ناسخ خم غدیر حدیث این بر بنا ؛ خدا است رسول جانشینی همان که است سرپرست

 متأخر و شده ایراد رسول الله مبارک عمر آخر در غدیر حدیث چون ؛ میشود

 (123ص:1426،)شافعی.است

از  -گوید اند، سخن مىبه خلافت رسیده« ولایت عهدى»ابن حزم وقتى درباره خلفایى که با 

و الذى أدین الله به » نویسد:مى -جمله درباره منصوص بودن خلافت ابوبکر از سوى پیامبر)ص( 

لاِ جماع أهل الاسلام على  رسول الله و نص علیه. دلیل وى آن است که:أنّه ولّى الخلافة بعهد من 

(منشأ این سخن آن است که به لحاظ سیاسى، 169ص/4: 1367بن حزم،«).تسمیته خلیفة رسول الله

ابن حزم بر این باور است که ولایت عهدى، یعنى این که خلیفه یا امام پیشین قبل از مرگ، خلیفه 

  .هاى انتخاب حاکم استبهترین گزینه در میان راهبعدى را معین کند، 

آگاهیم که قضاوت وى در منصوص دانستن ابوبکر از سوى پیامبر)ص( به هیچ روى تاریخى نیست؛ 

دانند، بلکه بیعت را مبناى خلافت را به بیعت مى چرا که اکثریت اهل سنت، نه تنها خلافت ابوبکر



1399تابستان  -.75.شماره  پانزدهمپژوهشی تاریخ.سال فصلنامه علمی   

204 

 

ل او است که به کاربرد کلمه خلیفة رسول الله از سوى جا نکته شگفت استدلاشمرند. در اینمى

کند. بر فرض که مسلمانان او را خلیفة رسول الله خوانده باشند، مسلمانان براى ابوبکر استدلال مى

این چه ارتباطى با منصوص بودن خلافت او از طرف آن حضرت دارد؟ وى در همان جا با شگفتى 

آورده که پیامبر)ص( ضمن آن تصریح « کتاب لایکتب»ا درباره تمام صورتى از روایت یوم الخمیس ر

معرفى کنم که دیگر لازم به نوشتن « کتاب»کرده است، قصد داشتم ابوبکر را ضمن این 

 .(107ص/4:نیست.)همان

هاى او در المُحلّى وارد شده، آن است که وى شکالى که از قدیم بر ابن حزم به ویژه استدلالا   

گوید، از جمله مجهول معرفى چه را که درباره راویان مىعى آن باشد که همه آنتوانست مدّنمى

کردن شمارى از راویان، درست باشد. این اشکالى است که سُبْکى در طبقات الشافعیه بر ابن حزم 

داند، یادآور شده است)ابن حزم ها را صحیح مىمورد او را به روایاتى که آنهاى بىوارد کرده و قطع

ها و برخورد با مخالفانش در اندلس، هاى فراوان وى در ارزیابى( تندى175ص /4: 1367،ندلسی الا

)ابن .سبب شد تا مخالفان، زبان ابن حزم را زبانى تند دانسته، آن را با شمشیر حجاج مقایسه کنند

 (167-166ص/ 4: 1407حجر،

-731صص /4: )همان.بن حزم داردبن حجر عسقلانى هم از این زاویه، انتقادهاى تندى بر ضد اا 

هاى شگفتى که ابن حزم، راوى را مجهول و ناشناخته دانسته، قضاوت او درباره از نمونه (732

محدث معروف، محمد بن عیسى ترمذى است که سبب خشم ابن حجر شده است. وى نوشته است: 

را درباره « مجهول»بیر شناخته است؛ چرا که وى تعتوان مدعى شد که ابن حزم، ترمذى را نمىنمى

( ابن حجر اشکالات فراوان 67ص/9: 1383بسیارى از حفاظ موثق بکار برده است. ]تهذیب التهذیب،

هاى رجالى ابن حزم وارد کرده است که ناشى از جهل وى نسبت به راویان، دیگرى هم بر ارزیابى

 (213ص /1 : 1408،آن هم راویان مشهور است. )مقدمه احسان عباس بر رسائل

 /1 :1408احسان عباس به تفصیل درباره نوع خطاهاى رجالى ابن حزم سخن گفته است. )رسائل

(الکرمى مصححّ کتاب حجة الوداعِ ابن حزم نیز درباره عدم عمق ابن حزم در شناخت 15ـ 14صص

بحث مفصلى کرده و سبب آن را نرسیدن بسیارى از « علل الحدیث»مسائل رجالى به ویژه بحث 

 (23-22همان،صص(رق اسلامى به اندلس عنوان کرده است.آثار ش

لسنّه نگاهی در میان صاحبنظران اهل سنتّ و جماعت تنها دو نفر فی الجمله به کتاب منهاج ا

 . ابن حجر عسقلانی.2علی بن عبدالکافی سبکی شافعی..1. ادندبینانه نشان دخوش
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بینی این دو شخص، استواری و سودمندی کتاب منهاج السنّه نبود؛ زیرا این دو نفر به دلیل خوش

کتاب یاد شده اشکالات زیادی را وارد کردند و نیز دلیل آنان بر موافقت، وجود نقطه ضعف در 

شخصیت علمی یا تقوا و تدین و اخلاق علامه حلّی هم نبود؛ زیرا ابن حجر به عنوان یک 

شناس، شخصیت علامه حلّی را بارها ستوده است، بلکه تعصبّ مذهبی آن دو و جانبداری راوی

، سبکی و ابن حجر را (السلام علیهم)علامه از مکتب اهل بیت و تلاش برای اثبات امامت اهل بیت 

بر این وا داشته بود که اصل تلاش ابن تیمیه را در جهت نوشتن چنین کتابی بستایند. همین دو نفر 

نیز اشکالات عمده اعتقادی و غیر اعتقادی چون اهانت به اهل بیت، جعل و تحریف روایات، 

 اند.تضعیف روایتهای صحیح و غلو در بدگویی از علامه حلّی را برشمرده

سبکی، کتاب منهاج السنّه را پس از وفات مؤلف آن خوانده است. او در قالب چند بیت شعر نخست 

یعه بودن هجو کرده، ابن تیمیه را از اینکه کتاب قطوری در برابر عقاید او علامه حلّی را به دلیل ش

کند و ستاید. سپس به مطالب انحرافی که در جای جای کتاب منهاج السنّه آمده اشاره مینوشته می

 گوید:می

 فأنت الذی أعطیتَ إذ کنتَ  ء فی الهدی و مسارعأبا حسن تفدیک نفسی و مهجتی*و کلّ بطی»

لکنه  آیة*و بیّنها فی محکمات الشرایع خیرا و فأنزل فیک اللّه زکاة، فدتک النفس یا خیر راکعراکعا*

یحاول الحشوْ انّی کان فهو له*حیث سیَْرٍ بشرقٍ  خلط الحق المبین بما*یشوبه کدرا فی صَفوِْ مشربه

 ا یری قولیلو کان حیّ ! سبحانه عما یظن بهیری حوادث لا مبدأ لاولهما*فی اللّه او بمغربه

 (262،ص2الصفدی،ج)«ویفهمه*رددت ما قال اقفوا اثِْر سبسبه

گونه کتاب منهاج السنّه را که ابن تیمیه در رد ابن مطهر حلّی به نگارش در آورد، مطالعه کردم. همان»

که سبکی شافعی گفته، در رد ابن مطهر مفید یافتم... ولی روایتهای پرشمار و صحیحی را ابن تیمیه 

تاکنون به آنها استدلال کرده  دیه خود، مردود شمرده است که علمای صاحب فضیلت ما از آغازدر ر

آنها را ذکر کرده و از نظر « سنن»و « صحاح»کنند و از شهرت تمام برخوردارند و صاحبان و می

های ابن حجر از این بخش از گفته(.39ص /6: 1408ابن حجر،«)رسندهم صحیح به نظر میسند

شود که ابن تیمیه به خاطر تلاش در سرزنش ابن مطهر حلّی، حتی روایتهای صحیح ستفاده میچنین ا
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با توجّه به اینکه ابن حجر، راوی شناس معروف متواتر را نیز مردود شمرده است. و مشهور و احیانا

توان نتیجه گرفت که ابن تیمیه در جهت باشد، میو آشنا به روایتهای صحیح و غیر صحیح می

تر از همه اینکه ابن تیمیه مهمیتهای صحیح هم ابایی نداشته است.دعلامه حلّی، حتی از تحریف روار

به خاطر همین هدف، فضائل اهل بیت را نیز به سان روایتها انکار کرده است؛ چنان که ابن حجر 

إلی تنقیص  و کم من مبالغة لتوهین کلام الرافضی ادّته أحیانا»سقلانی در ادامه سخنان خود گوید:ع

های علامه حلّی، به حدی مبالغه های گفتهابن تیمیه در سست کردن پایه(.همان) «السلامعلیّ علیه

آید که ابن از این جمله ابن حجر برمیالسلام انجامید.علی علیه« تنقیص»ورزید که سخنان او به 

و پیشوای معصوم شیعه، تیمیه به خاطر رد علامه حلّی، حتی به تنقیص وارث علم و حکمت پیامبر 

 نیز دست یازیده است. (السلامعلیه)حضرت امیر مؤمنان 

های ابن تیمیه و کتاب منهاج السنّه، مخالفت و بدبینی نسبت به او از پس از انتشار افکار و اندیشه 

شد و اوج سوی صاحبنظران اهل سنّت و جماعت پدید آمد. این مخالفت روز به روز شدیدتر می

یراد خطابه گرفت. مخالفتهای اهل سنتّ با ابن تیمیه در قالب صدور فتوا، نوشتن کتاب و ایبیشتری م

گرفت و بسیاری از علما آن را بر این حرکت که از درد دین سرچشمه میشد.و نصیحت ابراز می

 دانستند، از زمان حیات ابن تیمیه آغاز شد و تاکنون ادامه دارد.خود و دیگران واجب می

 های مختلف اشاره شود.مناسب است به نام برخی از مخالفان او در دورهاکنون 

ترین علمای مخالف عقاید ابن تیمیه در قرن هشتم، مورخان از شخصیتهای زیر در میان سرشناس

 اند:نام برده

قاضی عزالدین ابن جماعه؛ امام ابو محمّد یافعی؛ امام کمال الدین زملکانی؛ قاضی ابوبکر اخنایی؛ 

 (.همانام تقی الدین سبکی؛ امام ابو حیان و شیخ محمّد بن سلیمان کردی)ام

های بعد ـ یعنی از زمان این مخالفتها به زمان حیات ابن تیمیه و قرن هشتم منحصر نماند و در سده

های علمی به صورت عمومی و سراسری حیات ابن تیمیه تا اواخر قرن دوازدهم ـ مخالفت و مبارزه

 افکار او ادامه یافت. علیه عقاید و
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 نتیجه گیری 

سلفیه باگریز ازتامل عقلی وتاکیدبرظاهرگرایی درقرآن وسنت وحمل آیات وروایات صفات   

ازتوحیدذاتی وصفاتی خارج شده اند.یکی ازنقدهای واردبرسلفیه استنادآنهابه احادیثی  ظاهرشان 

نمی خواهنداین احادیث را رد  است که درجوامع احادیث اهل سنت وجوددارد.ازآنجاییکه آنها

کننددروادی تجسیم وتشبیه گرفتارمی شوند.   رای اکثریت علمای شیعه تنزیه خداوندمتعال 

ها در بحث د. آننی نبوت اختلافی با یکدیگر نداراهل سنت  در مسئله علمای. ازجسمیت است

گردد، با یکدیگر اختلاف نبوت تنها در برخی امور جزئی که به فروع مذهب هر یک از ایشان بازمی

دانند که خداوند او را برای کنند و نبی را انسانی میرو ایشان نبوت پیامبران را تأیید میدارند. از این

این وظیفه انتخاب کرده است، بنابراین او نه کلاً معصوم است و نه مبرا از نسیان و خطا و گناه، چه 

گیرند که برای هر یک از این موارد قیودی در نظر می گناه کبیره و چه گناه صغیره. اگرچه ایشان

ی ابلاغ پیام خداوند، حفظ علو شأن و پاکی منش و شخصیت و امانت پغمبر، به ویژه در مرحله

ازجانب خداوند است وفضل ورحمتی ازجانب اوست که مردمان  از نظر اهل سنت نبوت  منتیشود.

نواهی خداوندراکه متضمن سعادت دنیا  و اوامر و بنمایدرا به آنچه عقل قادربه درک آن نیست راه 

علمای اهل سنت امام را همان خلیفه و جانشین پیامبر)ص(در اداره    .وآخرت انسان است بیان نماید

جامعه مسلمین به همراه لوازم آن می دانند.در حالی که شیعه امام را جانشین پیامبر )ص(در تمامی 

است که اختلاف این دو گروه آغاز می شود. زیرا یکی امامت را فرع شئون او می داند.از همین ج

دین و دیگری اصل دین تلقی می کند.به عبارت دیگر علمای اهل سنت از جمله سلفیه که در این 

مسیربسیاری از مسلمات تاریخی را فدا نموده اند امامت را به عنوان مسئله پسین می نگرند و چه 

شدند که خلافت نبوت را تا سی سال پس از رحلت پیامبر)ص(برقرار بسا به همین خاطر ناچار 

بدانند؛ زیرا فسق و جور خلفای بعدی از حد توجیه گذشته بود اما شیعه مسئله امامت را پیشین می 

 .داند. نظرعلمای شیعه برولایت وامامت استواراست واساس این دوبرنبوت استواراست
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